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فقر
فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورا 
نگاهی عمیق به اقتصاد فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد. خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از: - محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. - محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. - محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. - برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانیت در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.
سطح زندگی
سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است .
فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد.این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد .تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد. خط فقر چیست؟خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد .دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت.با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:

-         محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت.

-         محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال.

-         محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه.

-         برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.
علت ها

فقر به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است.

سند كاهش فقر

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌‌ ايران، سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها را در 14 ماده مصوب كرده است. طبق ماده يك اين سند، اصول حاكم بر برنامه هاي كاهش فقر به شرح زير است: 

دسترسي همه افراد جامعه به حداقل نياز هاي اساسي يك حق همگاني است و تأمين اين حق بر عهده دولت است. 

در طراحي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي، علاوه بر اهداف تخصصي بخش ها، تأثيرات ناشي از اجرا بر رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته و هزينه هاي جبراني آثار سوء سياست ها و برنامه هاي اقتصادي بر رفاه مردم، از منابع اجراي همان سياست ها و برنامه هاي اقتصادي تأمين شود. 

به فقرا به عنوان افرادي نگريسته شود كه بايد در فرآيند فقرزدايي خودشان شركت كنند. 

اقدامات حمايتي با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترين افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر)، صورت گيرد.

به منظور توانمندسازي فقرا با هدف شركت در فرآيند فعاليت هاي اقتصادي و كسب مشاغل پايدار، آموزش مهارت هاي شغلي متناسب با نياز هاي بازار كار ارايه شود.

پيشگيري از ايجاد و بروز فقر و بهبود وضعيت زندگي گروه هاي محروم در اولويت است. اقدامات ارايه شده در اين خصوص، نخست بايد برطرف كننده عوامل و زمينه هايي باشد كه موجب ايجاد فقر مي‌‌ شوند. در مرحله بعد، مساعدت مالي و فرهنگي و آموزش هايي را شامل شود كه در افراد جامعه توانمندي ايجاد مي‌‌ كند.

جهت گيري برنامه هاي فقرزدايي به گونه اي است كه منجر به خروج افراد داراي توانايي كار از پوشش خدمات حمايتي به پوشش بيمه هاي اجتماعي مي‌‌ شوند.

پوشش هاي حمايتي فقرايي كه توانايي كار و فعاليت دارند، از نظر زماني محدود و طي دوره حمايت، اقدامات لازم براي كسب مهارت هاي شغلي به صورت رايگان براي آنها فراهم مي‌‌ شود. اهداف آرماني و كيفي اين سند در ماده سوم و چهارم آن بررسي شده است. بر اين اساس، استقرار عدالت اجتماعي، كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، كاهش فقر و محدوديت، توانمندسازي فقرا و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان اهداف آرماني سند كاهش فقر تلقي شده است. 

از سوي ديگر، اهداف كيفي سند كاهش فقر به شرح زير مي‌‌ باشند: 

1) بهبود وضعيت تغذيه.

2) بهبود سطح دسترسي به خدمات بهداشتي، درماني و توان بخشي مورد نياز.

3) ارتقاي سطح مهارت هاي زندگي مبتني بر دانش.

4) ارتقاي وضعيت مسكن و سرپناه.

5) بازگرداندن گروه هاي آسيب پذير به حوزه فعاليت هاي اجتماعي.

6) كاهش آسيب هاي ناشي از مخاطرات طبيعي، سياسي و اجتماعي.

در ماده 7 اين سند، منابع و مصارف حساب هدفمندسازي يارانه ها توضيح داده شده است. منابع حاصل از اصلاح نظام موجود پرداخت يارانه ها، نود درصد منابع حاصله از شفاف سازي يارانه هاي پنهان به ويژه شفاف سازي يارانه حامل هاي انرژي و ماليات ويژه رفاه اجتماعي، از جمله منابع حساب هدفمند سازي يارانه ها مي‌‌ باشند. 

ماهیت‌ فقر؛

درادبیات‌ اقتصادی‌ دو نوع‌ فقر تعریف‌ شده‌ است‌:
1. فقر مطلق‌
هرگاه‌ شخصی‌ از تأمین‌ نیازهای‌ اوّلیه‌ی‌ زندگی‌ خود وافراد تحت‌سرپرستی‌اش‌ ناتوان‌ باشد و به‌ عبارت‌ دیگر، از آن‌ میزان‌ كالری‌ یا پروتئین‌ كه‌برای‌ ادامه‌ی‌ حیات‌ سالم‌ لازم‌ است‌ برخوردار نباشند، دچار فقر مطلق‌ است‌.

با توجّه‌ بدین‌ تعریف‌، امروزه‌ بخش‌ عظیمی‌ از افراد جهان‌ درفقر مطلق‌ به‌سر می‌برند. حدود 180 میلیون‌ كودك‌ درجهان‌، به‌ ویژه‌ در جنوب‌ شرقی‌آسیا،از سوءتغذیه‌ رنج‌ می‌برند؛ و سالانه‌ 5 میلیون‌ كودك‌ در جهان‌ به‌ سبب‌كمبود مواد غذایی‌ جان‌ خود را از دست‌ می‌دهند. همین‌ تعبیر را در سطح‌كلان‌ و برای‌ جوامع‌ نیز می‌توان‌ به‌ كار برد؛ یعنی‌ هرگاه‌ درآمد سرانه‌ی‌جامعه‌یی‌ از حدّ لازم‌ برای‌ تأمین‌ چنین‌ نیازهایی‌ كم‌تر باشد،این‌ جامعه‌ درفقرمطلق‌ به‌ سر می‌برد.
2. فقر نسبی‌
ممكن‌ است‌ گروهی‌ از افراد یك‌ كشور از توانایی‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌نیازهای‌ اوّلیه‌ی‌ زندگی‌ برخوردار باشند؛ ولی‌ به‌ لحاظ‌ این‌كه‌ درآمد و سطح‌زندگی‌ آنان‌ از متوسط‌ درآمد جامعه‌ پایین‌تر است‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر برند.همچنین‌ هرگاه‌ درآمد جامعه‌یی‌ از سطح‌ متوسط‌ درآمد كشورهای‌ جهان‌پایین‌تر باشد، آن‌ كشور، در سطح‌ كلان‌، در فقر نسبی‌ به‌ سر می‌برد. هر چندنیازهای‌ اساسی‌ خود را تأمین‌ كند. آنچه‌ از روایات‌ و نیز فتاوای‌ فقها استنباط‌می‌شود، این‌ است‌ كه‌ فقیر در اسلام‌ طبق‌ معیار دوم‌ تعریف‌ شده‌ است‌. دربحث‌ تعیین‌ خط‌ فقر، بدین‌ موضوع‌ با تفصیل‌ بیش‌تری‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

دیدگاه‌های‌ مختلف‌ درباره‌ی‌ فقر :

از آن‌جا كه‌ آدمی‌ پیوسته‌ با فقر و آثار ناشی‌ از آن‌ درگیر بوده‌ است‌، ادیان‌و مكاتب‌ مختلف‌ درباره‌ی‌ آن‌ اظهار نظر كرده‌اند.

فقر در دین‌ یهود 

آیین‌ یهود فقر را امری‌ طبیعی‌ و تكوینی‌ می‌داند؛ ولی‌ در پی‌ معالجه‌ی‌آثار آن‌ است‌؛برای‌ مثال‌ در تورات‌ كنونی‌ می‌خوانیم‌:

ان‌ّ الفقر و الغنی‌ بیداللّه‌ وحده‌، الرّب‌ یفقر ویغنی‌. 

فقر وغنا تنها به‌دست‌ خداوند است‌، پروردگارانسان‌ها را فقیر وثروت‌مندمی‌سازد. 

در جای‌ دیگر، ثروت‌مندان‌ را چنین‌ اندرز می‌دهد:

مَن‌ یعطی‌ الفقیر لایحتاج‌ و لمن‌ یحجب‌ُ عنه‌ لعنات‌ كثیره‌.     

هر كس‌ به‌ فقیر ببخشد، محتاج‌ نمی‌شود؛ و هر كه‌ منع‌ كند، مورد لعنت‌ بسیارقرار می‌گیرد.

تأكید بر پرداخت‌ زكات‌ در این‌ شریعت‌، بیان‌گر این‌ است‌ كه‌ حضرت‌موسی‌(ع) در اندیشه‌ی‌ درمان‌ فقر قوم‌ خود به‌ سرمی‌برد. قرآن‌ كریم‌ در آیاتی‌چند پیمان‌ خداوند با بنی‌اسرائیل‌ درباره‌ی‌ پرداخت‌ زكات‌ را یادآوری‌می‌كند.

فقر در مسیحیت‌:

بی‌تردید فقر در شریعت‌ حضرت‌ عیسی‌(ع) نیز مطلوب‌ نبوده‌ است‌؛ زیراحضرت‌ عیسی‌(ع) خود را به‌ پرداخت‌ زكات‌ مأمور می‌دانست‌ و می‌فرمود:

و اوصانی‌ بالصلوه‌ والزكاه‌ مادمت‌ُ حیاً
آن‌ حضرت‌ پیروان‌ خود را به‌ نیكی‌ به‌ نیازمندان‌ سفارش‌ می‌كرد ومی‌فرمود:

خوشا به‌ حال‌ كسانی‌ كه‌ اهل‌ ترحم‌ كردن‌ شمرده‌ می‌شوند. 

البتّه‌ انجیلی‌ كه‌ اكنون‌ موجود است‌، فقرا را نیز تسلاّی‌ خاطر می‌دهد ومی‌كوشد از غم‌ آن‌ها بكاهد:

«ملكوت‌ خداوند در خوردن‌ و آشامیدن‌ نیست‌.»

تجربه‌ عملی‌ كلیسا در قرون‌ گذشته‌، به‌ ویژه‌ قرون‌ وسطا، به‌ طور عمده‌توجیه‌ ستم‌ ستم‌گران‌ و طبیعی‌ و مقدّر جلوه‌ دادن‌ فقر بیچارگان‌ بوده‌ است‌ وهیچ‌گونه‌ تلاشی‌ در جهت‌ مبارزه‌ با این‌ پدیده‌ ازسوی‌ آنان‌ صورت‌ نگرفت‌.این‌ واكنش‌ در برابر فقر، سبب‌ شد تا گروه‌هایی‌ چون‌ ماركسیست‌ها دین‌ راتخدیر كننده‌ی‌ فقرا وتوجیه‌گر استثمار قدرت‌مندان‌ معرفی‌ كنند. این‌ واكنش‌همچنین‌ موجب‌ شد تا پس‌ از رنسانس‌، برخی‌ از تفكرهای‌ نوظهور درجوامع‌غربی‌ سعادت‌ انسان‌ را در جدایی‌ هر چه‌ بیش‌تر از دین‌ بدانند.

فقر در نظر سرمایه‌داری‌:

سیستم‌ سرمایه‌داری‌ فقر راناشی‌ از كمبود منابع‌ طبیعی‌ و ناتوانی‌ طبیعت‌ازبرآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ بشر می‌داند. اقتصاددانان‌ كلاسیك‌ در برابر فقرواكنش‌های‌ متفاوتی‌ داشته‌اند. اسمیت‌ (1723 - 1790)، اقتصاددان‌خوش‌بین‌ این‌ نظام‌، می‌گوید:

جامعه‌ای‌ كه‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ رافقرا تشكیل‌ می‌دهندهیچ‌گاه‌ به‌ شكوفایی‌ وخوشبختی‌ نخواهد رسید.

در مقابل‌ مالتوس‌ (1766ـ1834) و ریكاردو (1772ـ1823)،اقتصاددانان‌ بدبین‌ سرمایه‌داری‌، به‌ شدّت‌ به‌ تضعیف‌ طبقه‌ فقیر حكم‌ كرده‌،هرگونه‌ حمایت‌ از این‌ طبقه‌ را مردود می‌دانند. مالتوس‌ می‌گوید:

كسانی‌ كه‌ از قبل‌ دنیا را دراختیار دارند از حق‌ّ استفاده‌ از این‌ مواهب‌برخوردارند و اگر به‌قدری‌ گمراه‌ باشند كه‌ بر تهیدستان‌ گرسنه‌ رحم‌ آورند،به‌زودی‌ جزای‌ خطای‌ خود را خواهند دید.

ریكاردو نیز، كه‌ از مخالفان‌ قوانین‌ فقرا و خواستار لغو آن‌ها بود، از ارسال‌كمك‌ جهت‌ احداث‌ مدرسه‌ی‌ كودكان‌ در «وست‌ مینستر بروگام‌» امتناع‌ كرد؛زیرا قرار بود به‌ كودكان‌ این‌ مدرسه‌ یك‌ وعده‌ غذا داده‌ شود. به‌ نظر او این‌ كارافزایش‌ جمعیت‌ را تشویق‌ می‌كرد. اقتصاددانان‌ بعدی‌ نیز، تحت‌ تأثیرتقدیرگرایی‌ تكامل‌ یافته‌ی‌ مالتوس‌، برخورد با مسئله‌ی‌ فقر را چون‌ برخورد بامرگ‌،بیماری‌ وسایر پدیده‌های‌ طبیعی‌ می‌دانند؛ برای‌ مثال‌ «تاكری‌» در1848 می‌گوید:

اگر قوانین‌ علم‌ اقتصاد حكم‌ می‌كند كه‌ توده‌های‌ فقیر همچنان‌ در فقر باقی‌باشند، باید پذیرفت‌.

هر چند نظام‌ سرمایه‌داری‌، به‌ منظور بقای‌ خود، به‌ تدریج‌ در جهت‌ فراهم‌كردن‌ حداقل‌ معیشت‌ و برخی‌ از امور رفاهی‌ برای‌ طبقه‌ی‌ ضعیف‌ كارهایی‌انجام‌ داد؛ ولی‌ اصل‌ نگرش‌ آن‌ها به‌ فقر و فقرا تغییر محسوسی‌ نكرده‌ است‌.

یكی‌ از چیزهایی‌ كه‌ با تجدید حیات‌ اقتصاد سیاسی‌ لیبرال‌ همراه‌ بوده‌، تلاش‌در جهت‌ صیقل‌ دادن‌ به‌ این‌ باور و ترغیب‌ طبقه‌ی‌ كارگر به‌ پذیرش‌ این‌مطلب‌ بوده‌ است‌ كه‌ اگر صاحبان‌ ثروت‌ و مكنت‌ بدون‌ هرگونه‌ مانعی‌ به‌كسب‌ ثروت‌ بپردازند، منافع‌ آن‌ها نیز خود به‌ خود تأمین‌ خواهد شد؛ حال‌آن‌كه‌ اگر در پی‌ آن‌ باشند كه‌ خود سهم‌ بیشتری‌ از ثروت‌ را به‌دست‌ آورند به‌منافع‌ خود صدمه‌ خواهند زد.

با گذشت‌ زمان‌ و طرح‌ انتقادات‌ فراوان‌ به‌ این‌ نظام‌، حكومت‌هایی‌ كه‌اقتصادشان‌ بر اساس‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ بودبرای‌ جلوگیری‌ از فروپاشی‌ خود وحفظ‌ منافع‌ مشترك‌ دولت‌ و طبقه‌ی‌ سرمایه‌دار، با وضع‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ به‌نفع‌ طبقه‌ كارگر و در حمایت‌ از مستمندان‌، به‌ تحولاتی‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌تن‌دادند؛ مسئله‌ی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بخشی‌ از این‌ تحولات‌ است‌ كه‌ با نظارت‌ برقوانین‌ كار و مقابله‌ با بیكاری‌ توانست‌ تا حدودی‌ از وضعیت‌ اسفبار مستمندان‌جلوگیری‌ كند.

فقر و تهیدستی
هر جوانی طبعاً میل دارد که ازدواج کند و زندگی خود را سامان دهد و غریزه جنسی هم او را بدین امر هدایت حتی تحت فشار نیز قرار می دهد. اما بسیاری از جوانان، برخلاف میل باطنی، از ازدواج به موقع خودداری ی کنند، و متعذر می شوند که مخارج عقد و عروسی، تهیه منزل و اسباب و لوازم زندگی را نداریم و نمی توانیم مخارج آینده زندگی را تأمین نموده و آبرومند زندگی کنیم. و با این بهانه ها بهترین اوقات جوانی را در حال تجرد به مسر می برند و هنگامی ازدواج می کنند که چندان نیازی به آن ندارند و برخی ناچار می شوند تا پایان عمر از این نعمت بزرگ محروم بمانند و مجرد زندگی کنند.

در اینجا باید گفته شود گرچه فقر و تهیدستی امریست دردناک که می تواند از ازدواج به موقع جلوگیری کند لیکن همه افراد در این امر یکسان نیستند. بعضی افراد واقعاً فقیرند، یا اصلاً کار پیدا نمی کنند. یا در اثر بیماری از انجام هر کاری ناتوانند، یا درآمدشان از حداقل زندگی خودشان کمتر است. عذر این گونه افراد در تأخیر ازدواج مقبول است. چون به کسی که قدرت ندارد نفقه خانواده را بپردازد، چگونه می توان گفت: باید حتماً در اولین فرصت ازدواج نماید؟ بهتر است این گونه افراد عفت و پاکدامنی را حفظ کنند، و صبر و خویشتن داری را پیشه خود سازند و با استعداد از خداوند متعال سعی کنند درآمد مشروعی بدست آورند آنگاه ازدواج نمایند.

خداوند در قرآن می فرماید: و آنانکه وسیله ازدواج ندارند عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز گرداند.1

این گونه جوانان در وضع بسیار  دشواری به سر می برند، از یک طرف میل دارند مانند سایر جوانان تشکیل خانواده بدهند و مستقل زندگی کنند، و غالباً تحت فشار غریزه جنسی نیز هستند، از طرف دیگر امکانات و قدرت مادلی ندارند تا ازدواج کنند. بهرحال باید صبر و بردباری پیشه کنند و تلاش نمایند و از خدا استمداد جویند تا وسیله ازدواج برایشان فراهم سازد.

اما اولیاء این افراد نیز موظف هستند به مقدار توانشان در رفع نیاز آنها و تهیه کار مناسب و تأمین مخارج ازدواجشان سعی و تلاش کنند. و در رأس همه، حکومت اسلامی موظف است کار مناسبی برای این گونه افراد افراهم سازد و مادام که کار ندارند مخارج زندگی آنها و حتی هزینه ازدواج و مخارج اهل و عیال آنها را از بیت المال بپردازد.

اما چنین نیست که همه افرادی که دیر ازدواج می کنند واقعاً قدرت ازدواج و تمکن مالی نداشته باشند، ازدواج آنقدر هم دشوار نیست که ما می پنداریم. بلکه توقعات و بلندپروازیهای بی جا و تجمل پرستی اغلب جوانان، ازدواج را این چنین دشوار ساخته است. مراسم مجلل عقد و عروسی و هزینههای سنگین و کمرشکن مهر و جهاز است که ازدواج را به صورت غولی وحشتناک درآورده است. جوانان این مراسم سنگین را جزء لاینفک ازدواج و از علائم شخصیت خودشان می پندارند. جوان فکر می کند برای ازدواج از علائم شخصیت خودشان می پندارند. جوان فکر می کند برای ازدواج باید منزل شخصی و مستقل داشته باشد، فرش و اسباب زندگی او باید مرتب باشد، باید مراسم عقد و عروسی را مجلل برپا سازد، باید بعد از ازدواج خودش و خانواده اش در کمال رفاه و آسایش زندگی کنند، و چون در آغاز جوانی از چنین امکاناتی برخوردار نیست تأخیر ازدواج را ترجیح می دهد.

لیکن همه این افکار اشتباه است. هیچکدام برای ازدواج ضرورت ندارد. اگر منزل شخصی نیست در منزل اجاره ای هم می توان ازدواج کرد. اگر منزل دربست نباشد در یک اتاق و دو اتاق هم می توان عروسی کرد. در منزل پدر و مادر عروس یا داماد هم می توان عروسی کرد. اگر فرش قالی نیست روی موکت هم می توان زندگی کرد. اگر زندگی مرفهی نمی توان تهیه کرد با رعایت اقتصاد و سادگی هم می توان زندگی کرد. و به عقیده من، ازدواج به موقع و ساده زیستن، بر تأخیر ازدواج به منظور تأمین تشریفات و تجملات برتری و ترجیح دارد. زیرا قناعت و ساده زیستن و به موقع ازدواج کردن، هیچگونه عوارض بدی را در بر ندارد، در صورتی که تأخیر ازدواج غالباً از آثار سوء جسمانی و روانی و حتی دینی و اخلاقی خالی نیست و عواقب ناگواری را به دنیال خواهد داشت. اگر دختر و پسر موقعیت خودشان را بشناسد، از توقعات و بلندپروازیها دست بردارند و پا را به اندازه گلیمشان دراز کنند، و با هم تفاهم نمایند که با وضع موحود بسازند و با همین امکانات موجود زندگی خانوادگی را تشکیل دهند، می توانند در آغاز جوانی از نعمت انس و محبت برخوردار گردند و از عواقب سوء تجرد مصون و محفوظ بمانند. و می توانند تدریجاً اسباب و لوازم زندگی را فراهم سازند و بعد از مدتی زندگی آبرومند و مرتبی داشته باشند.

کوتاه سخن این که ازدواج و ارضاء غریزه جنسی مانند غذا خوردن یک نیاز طبیعی است که به موقع باید تأمین شود. چنانکه انسان به هنگام گرسنگی، هر غذایی پیدا رکد می خورد، و هیچگاه به بهانه عدم وجود میز و سرویس منظم غذاخوری و سفره زیبا و رنگین، از غذا خوردن امتناع نمی کند، ازدواج نیز یک نیاز طبیعی است که به موقع باید تأمین شود و نباید با توقعات و بلندپروازیها تأخیر بیفتد.
فقر و نابرابری و تأثیرات آن بر ناهنجاری های فردی و اجتماعی
همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد انسان ها به واسطه تفاوت ها و پیچیدگی هایی که دارند در برخورد با مسائل و مشکلات رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند بنا بر این می توان گفت که انسان ها به هیچ عنوان در هیچ یک از کنش ها و واکنش های اجتماعی به طور عموم برابر و یکسان نمی باشند . اگر توجه کرده باشید هر انسانی در گره زدن بند کفش خود از روش خاصی استفاده می کند که با دیگران متفاوت است . شاید در نگاه اول به نظر برسد که دو انسان روش کاملاً یکسانی را در گره زدن بند کفش به کار می گیرند ولی اگر از ابتدائی که بند ها را به دست می گیرند تا زمانی که گره ها را کامل می کنند توجه نمائیم ، می بینیم که حرکات دست و نوع گرفتن و پیچاندن بندها کاملاً با هم فرق دارد ، هرچند نتیجه نهایی هر دو برابر باشد .

قبلاً نیز اشاره شد که نابرابری های اجتماعی در جوامع انسانی تا اندازه ای معقول و منطقی است و این به واسطه همین تفاوت هایی است که در بین انسان ها وجود دارد ، ولی اگر نابرابری ها از حدی فراتر رود واکنش های متفاوتی را از سوی اعضای جامعه در بر خواهد داشت .

همچنین می توان ازعان نمود که آستانه تحمل انسان ها نیز دربرابر مسائل و مشکلات متفاوت است ولی آنچه که گروهی از اعضای یک جامعه را در برخورد با یک مسئله هم گام می نماید نفوذ و قدرت رهبری است که برخی از اعضا نسبت به دیگران دارند .

فقر به عنوان پدیده ای که از نابرابری های نامتجانس در بین انسان ها ناشی شده است ، همواره با واکنش های متفاوتی از سوی انسان ها روبرو بوده است ، هرچند رویکرد تمام این واکنش ها به طور یکسان در جهت مبارزه با این پدیده بوده باشد .

در فصل اول در خصوص سیستم های امنیتی ، مباحثی مطرح گردید . همانطور که گفته شد تمام کنش ها و واکنش های انسان ها در برابر پدیده ها و مسائل مختلف ، به کار گیری نوعی سیستم امنیتی است که به منظور آسایش و آرامش هرچه بیشتر انسان و مقابله با سختی های بوجود آمده و یا احتمالی صورت می گیرد .

ایجاد پدیده فقر ، سیستمی است امنیتی برای مقابله با کمبودهای موجود و یا کمبود های احتمالی آتی که از سوی گروهی از اعضای یک جامعه به گروهی دیگر تحمیل می گردد . بالطبع این جامعه با واکنش هایی از سوی اعضای متحمل که مخاطبان این پدیده هستند روبرو خواهد شد .

واکنش های انسان ها در برابر فقر بسیار متفاوت است ولی می توان آنها را به نوعی دسته بندی نمود . از زمانی که نابرابری ها بین انسان ها به طور وضوح درک می گردد ، انسان ها ناخودآگاه دست به حالت هایی برای مقابله با آن می زنند ، حالت هایی که از مشکلات فردی شروع شده و در صورت عدم کنترل به تدریج به مشکلات اجتماعی منجر می گردند . این روند مراحلی را دارد که در ادامه پیرامون آن بحث می گردد .

مرحله : اول درک ابتدایی از نابرابری و فقر

در مرحله اول انسان پس از درک نابرابری ممکن است با نوع ابتدایی بی تعادلی روانی مواجه گردد ، مثلاً با مشکلات ساده ، پرخاش گرانه برخورد نموده و یا بی جهت با دیگران به خشونت پرداخته ویا به نوعی فراری از جامعه شده و با خود درگیر شود و بسیاری از حالات دیگر . این در شرایطی است که نابرابری درک شده ولی هنوز برای فرد به طور کامل حلاجی نشده است .

اگر دو کودک دوقلو را از طبقه فقیر (فقر اقتصادی) یک جامعه در نظر بگیریم ، چنانچه یکی از آنان در بین فرزندان افراد غنی جامعه تحصیل را شروع کرده و دیگری در بین فرزندان افراد هم طبقه خود به جامعه کوچک مدرسه وارد شود ، حالت پرخاش گری ویا خشونت و یا حالات دیگری از بی تعادلی روانی (در شرایط ابتدائی آن) در کودک اول طی مدت کوتاهی بروز می نماید ولی کودک دوم اگر تفاوت هایی را در محیط خود نداشته باشد ممکن است به این حالات دچار نشود . از نظر علم روانشناسی ثابت شده است که ، کودکانی که در گروه های غیر هم طبقه خود رشد می کنند دچار نوعی از بی تعادلی روانی می شوند . حتی اگر کودکی که از یک خانواده با طبقه اجتماعی بالا است در بین فرزندان طبقه فرودست جامعه رشد کند به دلیل کمبودهای ناشی از ارزش های حاکم بر آن جامعه که برایش ایجاد می شود همان رفتار را از خود نشان می دهد که در مثال قبل گفته شد ، و این نشان از همان فقری است که در آن جامعه برای این فرد بوجود آمده است .

مسلماً پس از عبور از مرحله ابتدایی بی تعادلی روانی نوبت به اعتراض و به دنبال آن جستجوی چرایی فقر می رسد . انسان می خواهد بداند که : چرا باید این اندازه نابرابری بین افراد وجود داشته باشد ؟ چرا باید این نابرابری ها شامل حال او شود ؟ چگونه می تواند از این نابرابری ها خلاص شده و هم تراز افراد دیگر گردد ؟ چگونه می تواند با نا برابری ها مبارزه کند ؟ و هزاران چرا و چگونه دیگر .

بسیاری از انسان ها در پی روند درک فقر و نابرابری به رویکرد مبارزه منفی گرایش پیدا می کنند یعنی با مخالفت های علنی و در برخی موارد غیر منطقی با همنوعان مقابل خود ، اعتراض خود را به شکاف ایجاد شده بیان می نمایند . این گونه اعتراضات در اکثر مواقع با برخوردهای متقابل روبرو شده و سرکوب می گردد .

البته نباید شرایط و عکس العمل های مربوط به مرحله درک ابتدائی نابرابری را به موارد محدود یاد شده ختم نمود و مسلماً این عکس العمل ها بسیار فراتر از این نمونه ها خواهند بود که روانشناسان ، بیشتر بدان خواهند پرداخت . 

مرحله دوم : ورود به مشکلات روانی ناشی از نابرابری و فقر
مرحله دوم ، مرحله ای است که انسان از حالت بی تعادلی روانی به حالت ناراحتی روانی پای می گذارد . عقده خود کم بینی باعث بروز افسردگی در افراد شده و به تدریج آنها را از جامعه ای که در آن هستند دور کرده و به انزوا می کشاند . انزوا از شایع ترین رفتارهایی است که در این مرحله از درک فقر و نابرابری به عنوان سیستمی امنیتی به کمک فرد می آید .

افکار پریشان در خصوص عدم برابری با همنوعان باعث می شود که فرد به سمت جامعه ای کشانده شود که بتواند با اعضای آن تا حدودی برابری کند . این امر باعث می گردد ، افرادی که تا اندازه ای هم سطح وی بوده و یا روحیات او را درک می کنند و یا نشان می دهند که با او هم دردند و قادر به درک وی هستند را به هم صحبتی و هم فکری گرفته تا با مصاحبت آنان بتوانند تخلیه روانی نمایند .

این مرحله ؛ مرحله ای است که فرد از روش های عادی و متداول شاد شدن و شاد زیستن به مرور زمان فاصله گرفته و به قولی " مسیر پاداش" مغز خود را نمی تواند تحریک کرده و یا کمتر تحریک می کند . در این زمان فرد نیازمند آن است که این مسیر را با کمک عوامل ثانوی به تحریک وا دارد . ( برنامه کوله پشتی ، شبکه 3 سیما ، 9- مرداد-1386 ، معاون مرکز تحقیقات و مطالعات اعتیاد ، موضوع اعتیاد و روشهای مبارزه با آن )

 مرحله سوم : انتخاب روشی برای کاهش فشار روحی و روانی
در این مرحله روش های خروج و رهایی از فشار روحی توسط فرد عمداً یا سهواً انتخاب می شود . انسان ها راه های متفاوتی را برای خلاص شدن از تمامی مشکلات روانی (به طور عام) و مشکلاتی که ناشی از فقر و نابرابریست (به طور خاص) تا کنون استفاده کرده اند که هرچند بسیاری از آنها مورد پسند عموم جامعه نیست ولی به عنوان یک سیستم امنیتی در برابر رفع برخی از مشکلات به کار گرفته می شوند . از جمله این راهکارها می توان به موارد ی که ذیلاً در خصوصشان بحث مختصری خواهد شد اشاره نمود .

بی تفاوتی یا تقدیر گرایی
برخی از انسان ها خود را با شرایطی که برایشان ایجاد شده است سازگار می نمایند . هرچند در برخی از اوقات از وضعیت موجود گلایه می کنند ولی شرایط را پذیرفته و آن را ناشی از شانس ، اقبال و تقدیر خود پنداشته اند . تقدیر گرایی سیستمی است امنیتی که در خیلی از فرهنگ های بومی و سنتی مانع از کجروی های انسان ها در برابر بروز مشکلات شده واز طرفی بسیاری از اعضای جوامع سنتی را در برابر فشار مسائل ومشکلات روزمره مقاوم ساخته است . همچنین باید به این نکته نیز اشاره نمود که تقدیر گرایی یکی از خرده فرهنگ هایی است که در بسیاری از مواقع مانع از تحرکات اجتماعی و مقابله با مشکلاتی همچون فقر شده است .

عدم تحمل آسیب های روانی و رهایی از مشکلات دنیوی
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد آستانه تحمل انسان ها در برابر مسائل و مشکلات زندگی بسیار متفاوت است . برخی از انسان ها آستانه تحمل پائینی داشته و قادر به پذیرش و مقابله با مشکلات نیستند . این گونه افراد ناخواسته سیستم های امنیتی خاصی همچون روان پریشی (حس آشفته ای از واقعیات همانند اسکیزوفرنی ، وخیم ترین نوع آشفتگی روانی) و یا خودکشی را در مقابله با پدیده هایی همچون نابرابری و فقر بر می گزینند .

  عکس العمل های روانی
یکی از مکانیسم هایی که انسان ها در برابر آسیب های روانی از خود نشان می دهند رفتار های غیر متعادلی است که از  حالت های شدید عدم تعادل روحی و روانی ناشی می شود . روان نژندی که به رفتارهای متمایز باشرایط روز معروف است (نوع خفیف آشفتگی روانی همانند اضطراب های بی مورد ، نگرانی های شدید در رابطه با مسائلی که از نظر دیگران بی اهمیت و یا کم اهمیت است ، ترس های شدید ولی بیهوده ویا وسواس های شدید و ... ) از حالت هایی است که در این شرایط ممکن است از سوی برخی از انسان ها بروز نماید . خود آزاری و دگر آزاری مانند فرزند آزاری ، همسر آزاری ، کودک آزاری  ، زن آزاری و مرد آزاری (آزارهایی که یک فرد بر پایه جنسیت به دیگران می رساند) و به طور کلی سادیسم و مازوخیسم (این گونه انسان ها در ارتکاب این اعمال هدف مشخصی نداشته و تنها برای آرامش روحی خود دست به آزار خود یا دیگران می زنند) ، چند شخصیتی ، دروغ گویی ، خود بزرگ بینی ، پیش داوری در مورد گروه های خاصی از جامعه و رفتار ها و برخورد های منفی با آنها و ... همگی از واکنش هایی است که فرد به طور ناخواسته در برابر فشار های روحی و روانی ناشی از نابرابری و فقر ممکن است از خود نشان دهد . این رفتارها و واکنش ها برای فرد به عنوان یک سیستم امنیتی قلمداد شده و فرد را از رسیدن به ورطه پوچی یا بیماری هایی همچون اسکیزوفرنی و یا خود کشی ناشی از عقده ها و فشارهای روانی که به واسطه نابرابری و فقر ایجاد میگردد ، محافظت می نماید .

پناه بردن به عوامل و مواد کمکی واسطه
در بسیاری از اوقات ، فرار از فشارهای روانی به کمک عوامل ثانوی همچون داروهای آرام بخش ، الکل و مواد مخدر توسط انسان ها تجربه شده است . برخی از انسان ها به دلیل عدم تحمل فشارهای روانی و به دلیل فرار از ناملایمات سعی می کنند با کمک عوامل ثانوی ذهن خود را به طور مصنوعی از مشکلات خود تخلیه نمایند . این نوع گرایش انسان ها ، بکار گیری نوعی سیستم امنیتی به منظور فرار از افکار پریشان و ناملایمات زندگی است که آگاهانه یا ناآگاهانه از خطراتی که به دنبال خواهد داشت انتخاب می گردد .

این گونه افراد به دلیل آنکه نمی توانند با روش های معمول مسیر پاداش مغز خود را تحریک نموده و از داشته های زندگی خود لذت ببرند ، متوسل به عوامل محرکی می شوند که ممکن است تبعات مخاطره انگیزی را به دنبال داشته باشد .

متأسفانه به واسطه وابستگی های شدیدی که برخی از این داروها و مواد برای انسان ایجاد می نمایند و یا ایجاد حالت هایی همچون مستی و یا توهمات شدید ، مصرف کنندگان این مواد بعضاً دست به اعمالی می زنند که جزء اعمال ناهنجار جامعه به حساب آمده و این امر باعث می گردد که این گونه افراد بجای آنکه بیماران جامعه محسوب شوند مجرمان جامعه قلمداد گشته و از شرایط عادی جامعه ترد گردند .

باقی ماندن در بی تعادلی روانی اولیه
برخی از انسان ها هرچند سعی می کنند با مسئله فقر و نابرابری کنار آیند ولی از آسیب های عصبی و بی تعادلی روانی که در مرحله اول درک نابرابری و فقر برای آنها ایجاد می شود رهایی پیدا نکرده بلکه به اشکال حادتری از آن نیز دچار می شوند .

این افراد به شدت پرخاش گر و عصبی بوده و در برخی از موارد دست به خشونت های بی مورد می زنند . اینان در تعامل با دیگران اغلب دچار مشکل بوده و انزوا طلبی را به شکل حاد خود برمی گزینند و از طرفی در رابطه با اغلب پدیده ها ، تصمیمات و اتفاقات معترض هستند . در محل کار خود ایجاد آشوب و بلوا می کنند و یا نسبت به تحریک دیگران علیه سیستم حاکم بر محیط کار و یا محل زندگی خود می پردازند . رفتار این گونه افراد در محیط کار و یا محل زندگی خود ابعاد سیاسی نداشته و آنها تنها به یک مبارزه بی تدبیر علیه نابرابری ها اقدام می نمایند .

این روش نیز نوعی سیستم امنیتی در جهت تخلیه عقده های روانی است که انجام آن (تخلیه روانی) و رسیدن به آرامش ، بیشتر از طریق فریاد زدن و بعضاً همراه با اعمال خشونت انجام می شود و البته در برخی موارد به دلیل عدم کنترل ، به صورت اعمالی به دور از هنجارهای اجتماعی تبدیل شده و فرد را در جامعه مجرم و خلاف کار می نماید .
ایجاد حقوق نا حق برای خود و هم سطحان خود
بسیاری از انسان هایی که از نابرابری و فقر (در هر بعد آن) رنج می برند در اعتراض با این پدیده از شیوه مبارزه منفی تبعیت نموده و با اجرای این روش به آرامش موقتی خود دست پیدا می کنند . این افراد برای اجرای این شیوه از روش های متفاوتی استفاده می نمایند که تماماً جزء رفتارهای ناهنجار جامعه محسوب شده و وجه مشترک تمام این روش ها نیز تفکر جایگزینی آن بجای حقوق از دست رفته است .

محصلی که به خاطر کم توانی تحصیلی جزء شاگردان ضعیف کلاس است چنانچه مورد بی مهری معلمین خود واقع شده و احساس کند که معلمین مدرسه بین او و شخص یا اشخاص دیگر فرق گذاشته و وی را مورد تبعیض قرار داده اند اگر به طور مثال جزوه یا کتاب یکی از شاگردان پیشرو کلاس را در نزدیکی های امتحان مخفیانه برداشته و نابود نماید احتمالاً این حق را برای خود ایجاد نموده که "حالا که وضع به این منوال است بهتر است او (شخص مقابل) هم درس نخوانده و از چشم معلمان بیفتد "

این روش نوعی صدمه زدن به افرادی است که به واسطه رفتار آنان نابرابری در بین اعضای جامعه بروز نموده است و عده ای از اعضای جامعه در قبال این نابرابری مورد ظلم واقع شده اند .

در نابرابری و فقر اقتصادی که در جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته نمود بسیار چشم گیری دارد رفتارهایی ازاین قبیل در انواع مختلف وجود دارد و این رفتارها تنها به واسطه نابرابری و فقر اقتصادی نبوده و نابرابری ها و فقر در ابعاد دیگر نیز در بروز این گونه رفتارها دخیل و سهیم و تشدید کننده نابرابری های اقتصادی می باشند .

افرادی که در این شرایط قرار می گیرند در اعتراض به نابرابری هایی که منجر به فقر آنان شده به اعمالی همچون دزدی ، غارت ، زورگیری ، قاچاق ، کم فروشی ، ارتشاء ، اختلاس ، کلاه برداری ، باج گیری ، بهره کشی ، آدم فروشی ، خود فروشی ، قتل و آدم کشی ، آدم ربایی و شکنجه ، تجاوز به عنف ، تکدی گری ، کلاه برداری ، استثمار دیگران تخریب شخصیت هم نوعان ، بکار گیری آزار های مخفیانه به منظور تحریک و واداشتن مخاطبین به عکس العمل های نا هنجار ، تلکه کردن دیگران و بسیاری از اعمال خلاف دیگر دست می زنند . اقدام به این اعمال کاملاً ارادی بوده و در جهت رهایی از فشار روحی و روانی ایجاد شده از نابرابری های موجود و تا حدودی نیز در جهت انتقام از افرادی است که به ضن وی ممکن است در ایجاد این نابرابری سهیم بوده باشند . البته بخشی از اهداف این افراد از انجام چنین اعمالی بدست آوردن قسمتی از حقی است که به نوعی از دست داده اند ، مثلاً فردی که به واسطه فقر مالی دست به دزدی ، کم فروشی ، بهره کشی از دیگران و ... و یا خود فروشی می زند بخشی از هدفش بدست آوردن پول است و خود را محق می داند که این پول را به نوعی غیر قانونی از کسانی بگیرد که قانون در ایجاد نابرابری و وضعیت مالی و اجتماعی بهتر آنان کمک نموده و یا در مقابله با آنان ناتوان بوده است . این روش نوعی مبارزه منفی با قانون به حساب می آید .

مسلماً به دلیل آنکه اعمال خلاف قانون طی کنترل های محسوس و نامحسوس جامعه ، شناسایی و سرکوب می گردد ، افرادی که به این اعمال دست می زنند کمتر انفرادی عمل نموده و همیشه سعی می کنند از هم سطحان خود کسانی را در کارهای خود شریک نمایند و لازمه این کار هم بوجود آوردن حقوق ناحق برای آنان است .

متأسفانه بیشترین ناهنجاری ها ، معضلات و آسیب های اجتماعی در تمام جوامع از رفتارهایی ناشی می شود که حاصل بدست آوردن حقی به صورت غیر قانونی است و چنانچه قانون در جهت احقاق حق همه اعضای جامعه تنظیم نشده باشد و یا قدرت اجرایی نداشته باشد این ناهنجاری ها ، معضلات و آسیب های اجتماعی به واسطه افزایش نابرابری ها ، روز به روز افزایش خواهد یافت .

مبارزه با پدیده فقر و نابرابری
یکی از عکس العمل ها و واکنش هایی که ممکن است برخی از افراد جامعه در برابر پدیده فقر و نابرابری از خود بروز دهند مبارزه منطقی و مدبرانه با آن است که شیوه های بسیار گسترده ای را دارد و البته ویژگی مشترک همه آنها رو در رو و آشکار بودن آنها است .

هر انسانی در شرایط بی عدالتی ، نابرابری و فقر به یکی از راه ها ی گفته شده و یا راه های دیگری که در این مجموعه ممکن است بدانها اشاره نشده باشد پناه می برد ولی این بدان مفهوم نیست که این گونه عکس العمل ها صرفاً به دلیل فقر و نابرابری بروز می کند . شرایط بد روحی و روانی از هر طریقی که ایجاد شود می تواند باعث برخی از این رفتارها گردد . البته اگر آن هم ریشه یابی شود مسلماً در آن پایه هایی از نابرابری یافت خواهد شد .

به طور کلی می توان گفت هرچه نابرابری در یک جامعه بیشتر باشد شدت ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن نیز در جامعه بیشتر خواهد بود . در تآیید این امر می توان به تعطیلی صنایع خودرو سازی جنرال موتورز امریکا در فلینت ایالت میشیگان اشاره نمود که با بالا رفتن نرخ بی کاری در آن شهر نرخ جرم و جنایت نیز افزایش یافت . (مستند 4 شبکه چهار سیما 6/1/86 ساعت 22) این شرایط در طول روند توسعه در تمام جوامع دنیا به نوعی بروز نموده و با آن مقابله شده است یعنی افزایش نابرابری موجبات بروز جرائم را فراهم نموده که جوامع مختلف به شکل های متفاوتی با این امر مقابله نموده اند .

همان طوری که قبلاً نیز گفته شد در تمام جوامع نابرابری وجود دارد ولی هرچه شکاف طبقاتی افزایش یابد فساد اجتماعی ناشی از آن نیز به طور تساعدی افزایش یافته تا جایی که از کنترل خارج می شود . در جوامعی که این شکاف در حد معقول و منطقی کنترل شده باشد ، با وجود درصدی از نابرابری اقتصادی ، این امر منجر به فساد اجتماعی نمی شود و در صورت وجود فساد باید آن را در ابعاد دیگری از نابرابری ریشه یابی نم
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